
 در يك رودخانه 
دو بار نمي‌توان شنا كرد!

دو روز پيش، رئيس‌جمهور امريكا در پاسخ به ابتكار مشترك ايران و 
عمان براي مديريت ترانزيت تنگه هرمز، يكي از دوســتان منطقه‌اي 
خود را تهديد به انفجار كرد: »عمان درســت مثل بقيه رفتار خواهد 
كرد، وگرنه بايد آنها را منفجر كنيم.‌« از اين ادبيات قابل‌فهم اســت 
كه رئيس‌جمهوري كشــوري كه دهه‌ها خود را مدعي نظم حقوقي و 
امنيتي بين‌الملل مي‌خواند، چقدر تحت فشار است كه ناگزير اينگونه 
عريان از ادبيات تهديد استفاده مي‌كند بي‌آنكه دريابد فاصله خشم او 
با واقعيت ميداني، به اندازه تمام فاصله‌اي است كه يك هژمون در حال 
سقوط تا درك فروپاشــي خود دارد. واقعيتي كه رهبر معظم انقلاب 
اسلامي، چند روز پيش، در پيام حج خود، با صلابت و دقتي شگفت‌آور 
در دو گزاره راهبردي خلاصه كرده‌بود؛ »منطقه، ديگر سپر پايگاه‌هاي 
امريكايي نخواهد بود« و »عقربه‌هاي زمان به عقب بازنخواهد گشت.«

تا پيش از حماسه‌آفريني ملت ايران در جنگ رمضان، مفهوم »سپر 
بودن« منطقه براي امريكا، هســته مركزي نظــم امنيتي چهار دهه 
اخير در غرب آسيا را تشــكيل مي‌داد. بر اساس اين نظم، كشورهاي 
عربــي جنوب خليج فــارس – از بحريــن و قطر گرفته تــا كويت و 
امارات – كاركرد »سپرهاي انســاني- زيرساختي« را ايفا مي‌كردند؛ 
به اين معنا كــه ميزبانــي از پايگاه‌هاي نظامي پيشــرفته و ميزبان 
ناوگان دريايي و تفنگداران امريكا و تأسيســات لجستيك و حمايت 
و پشــتيباني و هزينه دادن براي آنها، در ازاي دريافت وعده امنيت از 
جانب واشــینگتن صورت مي‌پذيرفت. اين معادله كه مي‌توان آن را 
»نفت در برابر امنيت« ناميد، مبتني بر يك فرض بنيادين بود؛ توانايي 
امريكا در اعمال هزينه‌هاي بازدارنده بر هر بازيگري كه امنيت منطقه 
را به چالش بكشد، اما فروپاشي اين فرض در جنگ رمضان به شكلي 
بي‌سابقه رخ داد. پايگاه‌هاي امريكايي در عمق كويت، قطر و بحرين 
مستقيماً هدف حملات دقيق پهپادي و موشكي قرار گرفتند و ناوگان 
پنجم نه‌تنها نتوانست از اين تعرضات جلوگيري كند، بلكه شاخص‌هاي 
اقتصادي- امنيتي حضور خود را نيز از دســت داد و هزينه تمام‌شده 
تأمين امنيت براي هر بشــكه نفت عبوري از تنگه هرمز نه‌تنها بسيار 
بالا رفت كه اصلًا به اراده يك قدرت نوظهــور گره خود كه تا پيش از 
اين، صبورانه و بزرگ‌منشانه از حق خود چشم‌پوشي كرده بود! بعد از 
اين جنگ تحميلي و خوش‌خيالانه، منطقه ديگر براي امريكاي ترامپ 
»سپر« نيســت، بلكه »هدف« و »گروگان« معادله‌اي شده است كه 

هژمون فرامنطقه‌اي، ديگر قدرت حل آن را ندارد. 
تهديد ترامپ عليه عمان را بايد در چارچوب نظريه »واكنش هژمون 
در حال افول« تحليل كرد. عمان، در باريك‌ترين نقطه تنگه هرمز – 
كه عرض آن به ۲۱ مايل دريايي مي‌رســد – در كنار ايران، آب‌هاي 
سرزميني خود را تا ۱۲ مايل از خط ساحلي گسترش داده‌است. جمع 
جبري اين دو، به اين معناست كه هيچ »آب آزاد« يا »آبراه بين‌المللي« 
به معناي كلاســيك در اين تنگه وجود ندارد. ابتكار مشترك ايران و 
عمان براي مديريت عبور و مرور كشتي‌ها، نه نقض حقوق بين‌الملل 
كه اعمال حاكميت دو كشور ساحلي بر قلمرو خود است، اما چرا اين 
اقدام ساده حقوقي، خشم كاخ ســفيد را برانگيخته است؟ پاسخ در 
ماهيت تحول رخ‌داده نهفته است؛ امريكا براي اولين بار پس از چهار 
دهه، با واقعيتي مواجه شــده كه در آن »تصميم‌گيري امنيتي« در 
منطقه، بدون هماهنگي با او و حتي بر خلاف اراده او، توسط كشورهاي 
مستقل منطقه صورت مي‌پذيرد. تهديد به »انفجار« عمان، در واقع 
نوعي »واكنش شوك« به اين واقعيت جديد است،  واكنشي كه بيش از 

آنكه نشانه قدرت باشد، نشانه ناتواني در پذيرش افول است. 
گزاره دوم پيام رهبري مبنــي بر اينكه »عقربه‌هــاي زمان به عقب 
بازنخواهد گشــت« نيز به يك اصــل بنيادين در نظريــه تغييرات 
ژئوپليتيــك اشــاره دارد. در مطالعات راهبردي، ميان »شكســت 
تاكتيكي« و »شكست راهبردي« تفاوتي بنيادين وجود دارد. شكست 
تاكتيكي با تغيير تاكتيك‌ها، افزايــش نيرو يا جابه‌جايي فرماندهان، 
قابل جبران است. اما شكست راهبردي، به ســاختار موازنه قدرت و 
ادراك بازيگران از هزينه- فايده رفتار خود بازمي‌گردد و جبران‌ناپذير 
است. آنچه در غرب آسيا رخ داده، دقيقاً يك شكست راهبردي براي 
امريكاســت. نه به اين دليل كه تعداد معيني از پايگاه‌هايش منهدم 
شده يا تعداد معيني از سربازانش كشته شده‌اند، بلكه به اين دليل كه 
»اعتبار بازدارندگي« او – كه سرمايه اصلي هر هژموني است – براي 
هميشه فروپاشيده است. كشورهاي منطقه، از عمان تا عربستان، از 
قطر تا امارات، اكنون محاسبات خود را بر مبناي يك واقعيت جديد 
انجام مي‌دهند؛ امريكا نه توانايي محافظت از سپرهاي خود را دارد و 
نه توان پرداخت هزينه سنگين بازگرداندن آن اعتباررا، هنگامي هم 
كه ادراك بازيگران تغيير كند، بازگشــت به وضعيت پيشين، حتي 
با صرف هزينه‌هاي سرسام‌آور، غيرممكن مي‌شــود، چراكه اعتبار، 
كالايي نيســت كه با پول يا زور خريداري شــود؛ كالايي است كه با 
عملكرد ساخته مي‌شود و با شكست، براي هميشه از دست مي‌رود. از 
اين‌رو ضرباتي كه امروز بر هيمنه امريكا خورده‌است، از جنس ضربات 
جبران‌ناپذير است. »جبران‌ناپذير« از اين جهت كه مرز باريك ميان 
»قيمت امنيت« و »ارزش امنيت« را براي هميشه جابه‌جا كرده‌‌است. 
تا پيش از اين، كشورهاي منطقه حاضر بودند هزينه سنگين ميزباني 
از پايگاه‌هاي امريكايي را بپردازند، زيرا ارزش امنيت دريافتي را بالاتر 
از آن هزينه ارزيابي مي‌كردند. اما اكنــون، ارزش امنيت دريافتي به 
صفر نزديك شده – چه بسا منفي – و هزينه آن همچنان بالاست. اين 
تغيير در ارزيابي عقلاني، نه با تهديد، نه با تحريم و نه با اعزام ناوهاي 
بيشتر قابل بازگشت نيست، چراكه ريشه در يك تجربه عملي دارد؛ 
تجربه ناتواني امريكا در دفــاع از متحدانش در برابر حملاتي كه خود 

او نيز هدف آنها بود. 
در چنين وضعيتي است كه مي‌توان ادعاي تولد »نظم نوين غرب آسيا« 
را نه يك شعار كه يك تحليل راهبردي تلقي كرد. در اين نظم نوين، نقش 
كشورهاي منطقه در تصميم‌گيري‌هاي امنيتي به طور بنيادين افزايش 
يافته و نقش قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي – به ويژه امريكا – به شدت كاهش 
يافته‌است. اين نظم، لزوماً نظم هماهنگ و بي‌درگيري نيست، اما قطعاً 
نظمي است كه در آن »قيمت مداخله فرامنطقه‌اي« براي اولين‌بار از 
»قيمت مدارا با بازيگران منطقه‌اي« بيشتر شده‌است و اين، دقيقاً همان 
نقطه عطف تاريخي است كه رهبر انقلاب در پيام حج خود، با عبارتي 

كوتاه اما پرمعنا، از آن پرده برداشتند. 
با اين وصف، تهديــد ترامپ عليه عمان و فريادهاي خشــم‌آلود كاخ 
سفيد، چيزي جز انكار يك واقعيت برگشت‌ناپذير نيست. قرن‌ها پيش، 
هراكليتوس فيلسوف يوناني به جهان آموخت كه نمي‌توان دو بار در 
يك رودخانه شنا كرد، زيرا آب‌ها رفته‌اند و آب‌هاي تازه‌اي آمده‌اند، اما 
ترامپ، چنان اسير توهم بازگشت به گذشته است كه قدرت درك اين 
منطق ساده اين فيلسوف پيشاسقراطي را هم ندارد و گمان مي‌كند 
با تهديد و انفجــار مي‌تواند عقربه‌هاي زمان را بــه عقب برگرداند. او 
نمي‌داند – يا نمي‌خواهد بداند – كه هيمنــه امريكا در خليج فارس، 
آن رودخانه‌اي نيست كه بتوان دو بار در آن شنا كرد. آب رفته است 
و رودخانه‌اي تازه جاري شده‌است؛ رودخانه‌اي كه نامش »نظم نوين 
مقاومت در غرب آسيا« است و آنچه در دفاع مقدس سوم رقم خورد، نه 
يك بحران گذرا كه جابه‌جايي دائمي بستر اين رودخانه بود. عقربه‌هاي 
زمان هرگز به عقب بازنخواهند گشــت و دوران »سپر بودن«، دوران 
»نفت در برابر امنيــت« و دوران »قيمت امنيت به نفع هژمون« همه 
و همه براي هميشه به تاريخ پيوسته‌اند و امريكا، با تمام توان نظامي 
و اقتصادي خود، قادر به بازگرداندن آنها نيست، چراكه امريكاي بعد 

از اشتباه تاريخي حمله به ايران، هيچ‌گاه امريكاي سابق نخواهد شد!
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حميدرضا شاه‌نظري

حضرت آيت‌الله سيدمجتبي حسيني‌خامنه‌اي، 
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت 
فرارسيدن موسم حج ابراهيمي، اعمال و اذكار 
پررمز و راز حج را نشــانه‌هايي براي هميشه 
بشريت جهت هجرت به سمت خداوند تعالي و 
رهايي از قيد و بند شيطان و اذنابش و سعي و 
تلاش بي‌وقفه براي عمل به تكاليف الهي و رهايي 
از هواهاي نفس و سعادتمندي دنيوي و اخروي 
برشمردند و با اشاره به تكيه ملت بزرگ ايران بر 
اين نشانه‌ها، به‌ويژه سلاح »الله‌اكبر« از دوران 
نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب و دوران دفاع 
مقدس تا جنگ تحميلي دوم و جنگ تحميلي 
سوم و ناكام گذاشتن دشــمنان براي تسليم 
ايران و واقعه اعجاب‌انگيــز بعثت الهي مردم 
تأكيد كردند: امسال مسئله برائت از مشركان 
اهميت مضاعفي دارد و عمق و گستره برائت از 
امريكا و رژيم صهيوني فراتر از آیين برائت در 
موسم حج است و از اين پس »مرگ بر امريكا« 
و »مرگ بر اســرائيل« شعار رايج امت اسلامي 
و مظلومان عالم، خصوصاً جوانان خواهد بود. 
در پيام رهبر انقلاب اســامي به امت اسلامي كه 
از سوي حجت‌الاسلام نواب نماينده، ولي‌فقيه و 
سرپرست حجاج ايراني در صحراي عرفات قرائت 
شد، آمده است: موسم حج امسال نيز فرا رسيد و 
حج گزاران امت اسلام احرام بندگي بستند و تلبيه 
گفتند تا از زندگي مادي و معمولي به زندگي الهي 
و سعادتمندانه هجرت كنند؛ زندگي توحيدي بر 
محور عبوديت حضرت حق جــل و علا، و طرد و 
نفي و برائت از اندادالله، اما فرصت اين هجرت تنها 
متعلق به زائران و حجاج امسال بيت‌الله نيست و 
تمامي برادران و خواهران مسلمان ايران و سراسر 
جهان، از آنها كه در ســال‌هاي گذشته عمر خود 
حاجي شــده تا كســاني كه هنوز موفق به انجام 
اعمال حج نشده‌اند، شامل مي‌شــود. شرط اين 
هجرت، بســتن احرام دائمي حول ذكرالله است؛ 
طواف دائمي بر گرد محور حق است؛ سعي دائمي 
در ميانه قله‌هاي خطير تكاليف الهي است؛ رمي 
دائمي شيطان شرير اســت، با جلوه‌هاي اغواگر و 
همه اذنابش؛ وقوف آميخته با توجه و تضرع است؛ 
اطعام فقير زمين‌گير و رهگذر است، قرباني كردن 
هواها و تمايلات منحرف‌ساز و زدودن پليدي‌هاي 
دروني است؛ و در همه حالات، آماده خدمت بودن 

و برافراشتن پرچم دفاع از حق است. 
   الله‌اكبر ملت ايران طاغوت را ساقط كرد

و اينگونه بود كه ملــت ايران در ميقــات انقلاب 
اســامي قدم در مســير همين هجرت گذاشت، 

صلاي ابراهيمي خميني كبير را اجابت كرد، لباس 
ســلطه‌پذيري از تن درآورد، احرام سعادتمندي 
دنيــوي و اخروي بر تــن نمود و لبيــك گويان و 
هروله‌كنان تلاش كرد تا بر محور معارف اسلام ناب 
محمدي صلي الله عليه و آله و سلم طواف نمايد و 
خود را به نور عالم‌تاب عدل جهاني و ولايت عظمي 
نزديك كند. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر، 

الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر علي ما هدانا. 
آري الله‌اكبر؛ با همين ســاح الله‌اكبر بود كه ملت 
مسلمان ايران در ۴۷ ســال قبل قيام كرد، رژيم 
طاغوت، ديكتاتور و وابسته پهلوي را ساقط كرد، 
دســت و پاي امريكاي طمع‌كار و مســتكبر را از 
كشور بريد و نفوذ صهيونيسم را به كلي قطع كرد. با 
همين سلاح الله‌اكبر بود كه پس از تجاوز رژيم بعث 
صدامي به خاك ايران، مجاهدان غيور و جوانان از 
خود گذشته حماسه هشت ســال دفاع مقدس را 
رقم زدند و به‌‌رغم حمايت همه قدرت‌هاي شرق و 
غرب از رژيم بعث، او را بر سر جاي خود نشاندند و 
اين ايستادگي را تا سال‌ها بعد در برابر محاصره‌هاي 
اقتصادي، كودتا، تحريم‌هــاي ظالمانه، حملات 
بي‌شمار سياسي و تبليغاتي و اقتصادي دشمنان 
عليه جمهوري اسلامي، محكم و استوار ادامه دادند. 

   الله‌اكبر رشته اتصال امت اسلامي
الله‌اكبر؛ همين ســاح الله‌اكبر بود كه رشته‌هاي 
اتصال امت اسلامي و جوانان مجاهد جبهه مقاومت 
را از ايران تا لبنان و فلســطين و عراق و سوريه، از 
آفريقا و يمن تا افغانستان و پاكستان و همه ملت‌هاي 
آزاده جهان مستحكم كرد تا اين حبل متين به دفاع 
از كيان امت اســامي در برابر متجــاوزان غاصب 
صهيونيستي برخيزد، طومار داعش را درهم پيچد، 
طوفان‌الاقصي به راه انــدازد و نفس رژيم متزلزل 

صهيونيستي را به شماره اندازد. الله‌اكبر؛ آري خداوند 
تبارك و تعالي بزرگ‌تر است از آنكه به وصف آيد. 
اين سلاح الله‌اكبر بود كه جمهوري اسلامي ايران با 
اتكا به آن موفق شد رژيم صهيونيستي را در جنگ 
تحميلي دوم در خرداد ۱۴۰۴ زير ضربات سهمگين 
خود بيچاره كند، سيلي سختي به امريكاي متجاوز 
بزند و دشمن را در هدف خود مبني بر تسليم ايران 
ناكام كند. و سلاح‌ الله‌اكبر، چنان قوت و نيرويي به 
ملت ايران بخشيد كه پس از واقعه جانگداز شهادت 
قائد عظيم‌الشأن، فرزند خلف پيامبر اكرم صلي الله 
عليه و آله و سلم، حضرت آيت‌الله العظمي سيدعلي 
حسيني‌خامنه‌اي اعلي الله مقامه الشريف به دست 
اشقيای جهان امروز بعثت الهي يافت و با حضور 
همه‌جانبه در هر عرصه‌اي كه نياز بود، چشــمان 
دنيا را به افتخارآفريني‌هاي خــود خيره كرد. به 
درستي كه خداوند تبارك و تعالي بزرگ‌تر است 

از آنكه به وصف آيد. 
   بعثت امت اسلامي با الله‌اكبر رقم مي‌خورد

با همين ســاح الله‌اكبر بود كه رزمندگان غيور و 
نيروهاي مسلح جان‌فدا در ايران اسلامي، با همراهي 
مجاهدان جبهه مقاومــت، خصوصاً لبنان عزيز به 
پيروزي‌هاي چشمگير در برابر دو ارتش تروريستي و 
تا بن دندان مسلح امريكايي- صهيونيستي در جنگ 
تحميلي سوم دســت يافتند؛ با توكل به حضرت 
ربوبي و به وسيله موشــك‌ها و پهپادهاي خود در 
زمين، هوا و دريا شيطان بزرگ، يعني امريكا و حيوان 
دست‌آموزش، رژيم صهيونيستي را رمي كردند و 
وعده صادق الهي به نصرت مجاهدان در راه خدا را، 
به چشمان خود ديدند. و باز هم الله‌اكبر؛ بي‌گمان 
خداوند تبارك و تعالي بزرگ‌تر است از آنكه به وصف 
آيد و جنود او بر هر قدرتي چيره‌اند.  و با همين سلاح 

الله‌اكبر اســت كه در پي بعثت ملت ايران و جبهه 
مقاومت، بعثت امت اســامي رقم خواهد خورد و 
برائت از مشركان از رمي جمرات حج به صحنه‌هاي 
زندگي فردي، اجتماعي و سياســي مسلمانان در 
اقصي نقاط عالم تسري خواهد يافت. امت اسلامي و 
ملت‌هاي منطقه ظرفيت‌ها و منافع مشترك زيادي 
دارند كه نظم جديد و هندسه آينده منطقه و جهان 

را شكل خواهد داد. 
   منطقه ديگر ســپر پايگاه‌هاي امريكايي 

نخواهد بود
اينجانب با صدق و خلوص همه كشورها و دولت‌هاي 
اسلامي را به دوستي و تعاون به خير و نيكي دعوت 
مي‌كنم تا با همكاري يكديگر در راه پيشرفت امت 

اسلامي و حل مسائل دنياي اسلام قدم برداريم. 
آنچه در اين زمينه مسلم است، عقربه زمان به عقب 
برنمي‌گردد و ملت‌ها و سرزمين‌هاي منطقه، ديگر 
سپر پايگاه‌هاي امريكايي نخواهند بود. امريكا علاوه 
بر آنكه ديگر نقطه امني براي شرارت و استقرار پايگاه 
نظامي در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع 
ســابق خود فاصله مي‌گيرد. رژيــم متزلزل و غده 
سرطاني صهيوني نيز به مراحل پاياني عمر منحوس 
خود نزديك شده و به فضل الهي و مطابق با سخن 
قاطع و آينده‌نگر ۱۰ ســال قبل رهبر عظيم‌الشأن 
شهيد قدس الله نفسه الزكيه ۲۵ سال بعد از آن تاريخ 
را نخواهد ديد، ان‌شــاءالله. به همين جهت امسال 
مسئله برائت از مشــركان اهميتي مضاعف دارد و 
عمق و گستره برائت از امريكا و رژيم صهيوني، فراتر 
از آیين برائت در موسم و ميقات حج بوده و در نقاط 
مختلف ايران و جهان پس از اين ايام مبارك، مرگ بر 
امريكا و مرگ بر اسرائيل، شعار رايج امت اسلامي و 

مظلومان عالم، خصوصاً جوانان خواهد بود. 
   آينده متعلق به امت و تمدن نوين اسلامي

آينده متعلق به امت اسلامي و تمدن نوين اسلامي 
است و هر يك از ما مي‌توانيم به اندازه همت، ظرفيت 
و مســئوليت خود در تحقق اين آينده و نزديك‌تر 
شدن به آن ايفاي نقش كنيم. زائران و حج‌گزاران 
ايراني در حج امســال نقش مؤثر و برجسته‌اي در 
روايت فتح جنگ تحميلي سوم براي ساير برادران 
و خواهران مسلمان خود و اميدوار ساختن آنها به 
آينده روشن دارند. از همه حجاج عزيز مي‌خواهم 
به دعا براي تعجيل در فرج منجي بشريت عجل‌الله 
تعالي فرجــه اهتمام ورزيده و بــراي وحدت امت 
اسلامي، آزادي فلسطين و مســجدالاقصي، رفع 
گرفتاري‌هاي بزرگ مســلمين و رسيدن به ظفر 
نهايي مقابل استكبار جهاني دعا كنند و اينجانب را 

نيز مشمول دعاي خير خود نمايند. 

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت موسم حج ابراهيمي تأیکد کردند

منطقه  عقربه بازگشت ندارد

دیپلماسی مقتدرانه
رئيس هيئــت مذاكره‌كننده ايران در 

رحیم زیادعلی

دبیر سیاسی 

حساب كاربري خود در شبكه ايكس در 
پيامي سه‌بندي موضع صريح ايران در 
خصوص مذاكره با امريكا را اعلام كرد و 
نوشــت: ما امتيازات را نه با گفت وگو، 
بلكه با موشك‌ها مي‌گيريم، در مذاكره 
فقط آنها را تفهيم مي‌كنيم. اعتمادي به 
تضمين‌هــا و حرف‌هــا نداريم، فقط 
رفتارها معيار است. هيچ اقدامي پيش 
از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد. 
پيروز هر توافقي كسي است كه از فرداي آن، بهتر براي جنگ آماده شود. 

پيام ســه‌بندي دكتر قاليباف را بايد يكي از صريح‌ترين صورت‌بندي‌هاي 
»ديپلماسي از موضع قدرت« در فضاي سياســي اخير دانست؛ پيامي كه 
نشان مي‌دهد رئيس مجلس و رئيس هيئت مذاكره‌كننده ايران، مذاكره را نه 
جايگزين ميدان، بلكه امتداد دستاوردهاي ميدان تعريف مي‌كند. جمله كليدي 
او كه »ما امتيازات را نه با گفت‌وگو، بلكه با موشك‌ها مي‌گيريم، در مذاكره فقط 
آنها را تفهيم مي‌كنيم« در واقع يك تغيير پارادايم در ادبيات مذاكره است؛ به 
اين معنا كه ايران ديگر منتظر امتيازدهي طرف مقابل در پشت ميز مذاكره 
نيست، بلكه ابتدا موازنه قدرت را در ميدان تغيير مي‌دهد و سپس آن واقعيت 
جديد را در مذاكرات تثبيت و تحميل مي‌كند. اين گزاره، حامل اين پيام روشن 
به امريكاست كه اقتدار دفاعي و توان بازدارندگي ايران، پشتوانه اصلي تيم 

مذاكره‌كننده است، نه لبخندهاي ديپلماتيك و وعده‌هاي سياسي. 
بند دوم پيام دكتر قاليباف نيز آشكارا متأثر از تجربه برجام و بدعهدي‌هاي مكرر 
امريكاست. تأكيد بر اينكه »اعتمادي به تضمين‌ها و حرف‌ها نداريم، فقط رفتارها 
معيار است« به معناي عبور كامل از سياست اعتمادسازي يك‌طرفه است. ايران 
در اين چارچوب اعلام مي‌كند كه ديگر حاضر نيست پيشاپيش تعهدات خود را 
اجرا كند و سپس منتظر اقدام متقابل امريكا بماند. عبارت »هيچ اقدامي پيش از 
اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد« در حقيقت بازتعريف اصل »اقدام در برابر 
اقدام« و تلاشي براي بستن راه تكرار تجربه‌هاي گذشته است؛ تجربه‌اي كه در آن 
واشینگتن پس از دريافت امتيازات نقد، از اجراي تعهدات خود شانه خالي كرد. 

اما شايد مهم‌ترين و عميق‌ترين بخش اين پيام، بند سوم آن باشد؛ جايي كه 
رئيس هيئت مذاكره كننده ايران مي‌گويد »پيروز هر توافقي كسي است كه 
از فرداي آن، بهتر براي جنگ آماده شود.‌« اين جمله نشان مي‌دهد كه در نگاه 
راهبردي جمهوري اسلامي، توافق نه پايان تقابل، بلكه مرحله‌اي از مديريت 
تقابل است. از اين منظر، حتي در صورت رسيدن به توافق، اصل بازدارندگي و 
آمادگي دفاعي نبايد تضعيف شود، زيرا تجربه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نشان 
داده كه توازن قدرت، مهم‌ترين تضمين بقا و امنيت كشورهاست. بنابراين، 
پيام قاليباف را مي‌توان اعلام رسمي يك دكترين سياسي ـ امنيتي جديد 

دانست:مذاكره بدون تكيه بر قدرت ميدان بي‌معناست.

اعلامیه ایران قدرتمند جدید
ادامه از صفحه یک 

چالش سوم اما حفظ وحدت ملي در غياب »دشمن بيروني مشترک« است که »فوريت« خود 
را از دست داده است. در طول جنگ تحميلي اول، دوم و سوم، »تهديد وجودي« بزرگ‌ترين 
چسب هم‌افزاي اجتماعي بود. حالا با فرض شکست دشمن در ميدان نظامي، دشمن به صحنه 
تفرقه‌افکني اجتماعي پناه برده است و پيام به مجلس اين حقيقت را هشدار مي‌دهد. نظام 
در دوران پساجنگ بايد در غياب بمباران و تحريم‌هاي فلجک‌ننده، دستک‌م با شدت سابق، 
اختلافات سياسي، قومي، نسلي و طبقاتي را مديريت کند. پيام به مجلس با عبارت »اختلافات 
غيرموجه و حتي موجه را به تنازع تبديل نکنيد« که نادر و انديشيدني است، عملاً به نخبگان 
مي‌گويد حتي اگر حق با شماست، براي تفرقه اجتماعي وارد عمل نشويد. اين يک »پيمان 
آتش‌بس داخلي« در سطح نخبگان است که شرط بقاي نظام پس از جنگ به شمار مي‌رود. 

    مسير پيش روي نظام
اگر اين دو پيام را »نقشه‌ راه« و مانيفســت آينده در نظر بگيريم، مسير آتي نظام 

دستک‌م در افق ميان‌مدت بر پنج ريل زير تعريف مي‌شود. 
ريل اول: »بازسازي«، ما در رمي شيطان بزرگ، جهان را خيره و شگفت‌زده کرديم. به‌واقع 
يک »رمي مدرن« انجام داديم. به جاي سنگ، موشک زديم و به‌جاي ابليس که شيطان 
کوچکي است، امريکا را که »شيطان بزرگ« است، از خود رانديم. حال نوبت رمي فساد 

اقتصادي و ناکارآمدي مديريتي است که مقدمه‌ي بازسازي اقتصادي و صنعتي است. 
ريل دوم: »مردم‌سالاري کارآمد«، عباراتي چون »نماينده‌ حقيقي ملت بايد از جنس ملت 
باشد«، »زيست مردمي و ارتباط گسترده با مردم«، »آراي مبتني بر مطالعات و مشورت‌هاي 
عميق کارشناســي« که صراحت بالايي دارد، حاکي از آن اســت کــه نگرش مبتني‌ بر 
مردم‌سالاري ديني، در دوران جديد بر حل مسئله و حکمراني شواهدمحور متمرکز شده است. 
وقتي رهبري‌، رفتار »پوچ« برخي نمايندگان را تحمل نميک‌ند و مجلس »رکن قانونگذاري 
مسئله‌محور« معنا مي‌شود، اين يعني »کارآمدي«، رکن اصلي مشروعيت نمايندگان است. 
معتقدم وظيفه‌ احزاب در انتخابات بعدي بسيار سنگين است و بايد شکل انتخابات در ايران 
به کلي به »معرفي کارآمدان و شايستگان واقعي« تغيير کند و بسياري از سياسيون فعلي که 

»چانسي‌گاردنر«‌هاي نفوذي هستند، به دست مردم کنار گذاشته شوند. 
ريل سوم: »وحدت ملي استراتژيک«، مانند سپر نرم. در پيام مجلس تکرار شده است که 
وحدت حول پرچم ايران اسلامي، پرهيز از برجستهک‌ردن تفاوت‌هاي اجتماعي و مقابله 
با پروژه دشمن براي تجزيه اجتماعي بايد سرلوحه قرار گيرد. هرچند »برجسته‌نکردن 
تفاوت‌هاي اجتماعي« پيامي روشن با مخاطبان روشن است که دارودسته‌ اين مخاطبان 
هم معين و انگشت‌نما هستند، ولي از منظري جزئي‌تر آنچه جديد است، تعميم وحدت به 
حتي »اختلافات موجه« است که در ادبيات سياسي ايران، هرچند در پيام‌هاي رهبر شهيد 
سابقه دارد ولي اصرار و صراحت بر آن در دوران جديد نشانه‌ ‌باقي‌ماندن يک زخم کهنه و يک 
خودپسندي سياسي مزمن است. تنوع سليقه‌ها و حتي انتقادات، اگر به »تنازع« و »تفرقه« 
تبديل شود، دشمن را در هدفش ياري ميک‌ند. بنابراين مسير پيشنهادي، »وحدت در 
عين کثرت«،  ولي با »انسجام عملي« است. جريان‌هاي سياسي، تلويزيون، و شخصيت‌ها 
مخاطب اين پيام در »ازخودگذشــتگي« سياسي هســتند. پس از پيام مجلس برخي 
نمايندگان سريعاً به آن واکنش نشان دادند تا وانمود کنند که مصداق و ضمير هشدارها 

نيستند! اين برخلاف ظاهر، يعني تصميم به برجاماندن بر رويکرد قبلي و تغييرنکردن!
ريل چهارم: »مشاهده‌ي عيني اميدآفريني«، جمله‌ »جامعه پيش از هر چيز نيازمند 
مشاهده‌ نشانه‌هاي واقعي اميد، مسير باثبات و چشم‌انداز روشن از آينده است تا بتواند بر 
اساس آن برنامه‌ريزي و حرکت کند« در پيام مجلس، شکافي تاريخي را نشان مي‌دهد 
که براساس آن، نسل جديد يا جامعه‌ پساجنگ، وعده‌هاي آرمانشهري را هرچند درست، 
بدون نشــانه‌هاي کوچک و ملموس بهبود باور نميک‌ند و اين يعني حرکت به سوي 
واقع‌گرايي. بنابراين مقياس تحول، فعلاً »بهبود شاخص‌هاي روزمره« است، نه اينکه اين 
مقياس به اين حد فروکاسته شده باشد و ما ديگر آرماني نباشيم اما رهبري از نمايندگان 
مجلس مي‌خواهد که به‌جاي شعارهاي بلندپروازانه، يا خيال‌پردازانه يا انتخاباتي، با 
معيارهاي ملموس حل تورم، اشتغال، مسکن و فسادستيزي با مردم حرف بزنند. نبايد 
گمان کرد اين يک »سکولاريزاسيون پراگماتيستي مطالبات« است، برعکس اين عين 

قانون الهي براي زنده‌نگه‌داشتن جامعه‌ي ديني است. 
ريل پنجم: »مجلس پيشران« و »هم‌افزا با دولت« و نوعي بازطراحي حکمراني است. 
رهبري در پيام‌خود »دستور کار عملياتي« به مجلس مي‌دهد، يعني اصلاح برنامه هفتم، 
بازسازي جنگ‌ها، تمرکز بر شعار سال، و اولويت اقتصاد مقاومتي. اين نشان مي‌دهد 
»صندلي« مجلس ديگر يک »شغل« براي حفظ خود و کاريابي براي دوستان و فاميل 
نيست. يا مي‌توانيد پيشران حکومت و ملت باشيد، يا اگر »پيشران خود« هستيد، مردم 
صندلي را از زير پاي شما خواهند کشيد، بلکه اصولاً اجازه نشستن بر اين صندلي را 
نخواهند داد. من بهک‌اررفتن واژه‌ »صندلي« در پيام رهبري را يک نماد براي هشیارباش 

هر روزه در جايگاه مهمي مي‌دانم که برخي آن را به بازي و غفلت گرفته‌اند. 
ما انقلابي ماندگار در برابر ســلطه‌ جهاني بوديم )و هستيم( ، ولي اکنون »انرژي 
انقلابي« را به »مهندسي اجتماعي و اقتصادي« تزريق ميک‌نيم. اگر کسي با همين 
بديهیات رسانه‌هاي غربي که از شکست بزرگ امريکا سخن مي‌گويند باور نکند که 

ايران چه کار بزرگي در اين جنگ کرد، او را با هيچ‌چيز ديگر نمي‌توان آگاه کرد. 
بسياري در درون و برون انتظار ميک‌شند که ما قدر قدرت تازه‌ خود را ندانيم. همين‌حالا 
هر پيام تفرقه‌افکني مي‌تواند يک روز توافقي که منافع ايران را تأمين کند، دور سازد 

يا جنگي را که نفعي در آن نباشد، نزديک. بنگريد که قدر اين قدرت را مي‌دانيد يا نه!

رهبر معظم انقلاب در پيامي به مناسبت آغاز سومين سال فعاليت مجلس دوازدهم تأكيد كردند

اختلافات پوچ سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی را برجسته نکنید

    پیام

    حج

لازم اســت ت‌كتك جان‌فداياني كه دلشان 
براي اســام و انقلاب يا استقلال و سربلندي 
ايــران مي‌تپد از ايــن پس بيــش از پيش 
براي پاســداري از وحدت صفوف منسجم و 
به‌هم‌پيوســته ملت اهتمام ورزند و اختلافات 
غيرموجه و حتي موجه را به تنازع و تفرقه تبديل 
نكنند و با پرهيز از اختلافات پوچ سياســي و 
برجســته كردن تفاوت‌هاي اجتماعي، قولاً و 
عملًا مظهر انسجام و يكپارچگي ملت باشند. 
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت‌الله سيدمجتبي حسيني‌خامنه‌اي، رهبر 
انقلاب اســامي در پيامي به مناسبت هفتم خرداد، 
ســالروز تشــكيل اولين دوره مجلس نوشتند:  عيد 
سعيد قربان و سالروز افتتاح اولين دوره‌ مجلس شوراي 
اسلامي را به همه‌ ملت عزيز ايران اسلامي و نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسلامي تبريك مي‌گويم و به 
اين مناسبت از تلاش‌هاي نمايندگان، خصوصاً رئيس 
محترم مجلس شوراي اســامي جناب آقاي دكتر 
قاليباف در راه اعتلاي كشور قدرداني مي‌كنم.  مجلس 
شوراي اســامي، عصاره‌ ملت، مظهر مردم‌سالاري 
ديني و ركن قانــون و قانون‌گــذاري در جمهوري 
اسلامي است كه نقش مهمي در اعمال اراده‌ مردم 
دارد.  اكنون با سپري شــدن سه ماه از دفاع مقدس 

ســوم، عيار باطني و جوهره‌ مردم ايران در ايمان و 
اميد و عمل به دوست و دشمن ثابت شده و ارتقای 
تراز مردم ايران، جلوه‌اي خيره‌كننده از عصاره‌ فضائل 

ملت را به منصه‌ ظهور رسانده است. 
از آنجا كه نماينده‌ حقيقي ملت بايد از جنس ملت 
باشد، مقطع كنوني، نقطه‌ عطف جلوه‌ بعثت مردم 
در نمايندگان و مجلس شــوراي اسلامي است تا 
نقش‌آفريني و انجام مسئوليت خود را در تراز ملت 
مبعوث شده تنظيم كنند و با كار و ابتكار مضاعف، 
قانون‌گذاري و نظارت را در مسير ريل‌گذاري آينده‌ 

ايران اسلامي تسريع و تعميق نمايند. 
   مجلس هم‌افــزا با دولت گره‌گشــاي 

دغدغه‌هاي مردم باشد
در اين ميدان جهاد، صندلي نمايندگي به‌مثابه سنگر 
خط مقدم تحول در مسير پيشرفت كشور قلمداد 
مي‌شود. بنابراين شايسته است نمايندگان ملت با 
اتكال به عنايات حضرت حق، جل و علا و توسل به 
سرور و مولايمان عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف و با 
پاسداشت خون‌هاي پاك شهداي مظلوم دو جنگ 
تحميلي امريكايي-صهيونيستي و در رأس آنها رهبر 
عظيم‌الشأن شهيدمان اعلي‌الله‌مقامه‌الشريف، به‌طور 
مجاهدانه تمام توان و ظرفيت خود را براي حكمراني 
هم‌افزا با دولت و ساير دستگاه‌ها در عين استقلال 

قوه مقننه، در مســير نوسازي شايســته‌ كشور، 
گره‌گشــايي از دغدغه‌هاي مردم، خصوصاً مسائل 
اقتصادي و معيشــتي، رونق توليد و اشتغال، رشد 
تراز علم و صنعت، اعتلاي فرهنگ و اخلاق، مبارزه 
با فساد مالي، مهار تورم و گراني و محروميت‌زدايي 

همه‌جانبه مصروف كنند. 
بر اين اساس لازم است مصوبات مجلس با مسائل 
اصلي كشــور و نيازهاي مردم نسبتي مستقيم و 
مشهود داشته باشــد و معطوف به اميدآفريني و 
آينده‌سازي كشور باشــد. جامعه پيش از هر چيز 
نيازمند مشاهده‌ نشانه‌هاي واقعي اميد، مسير باثبات 
و چشم‌انداز روشن از آينده است تا بتواند بر اساس 
آن برنامه‌ريزي و حركت كند و نمايندگان مجلس با 
مواضع، مصوبات و نطق‌هاي خود مي‌توانند مجلس 
شوراي اسلامي را نهاد پيشران اميدآفريني نمايند؛ 
از جمله در موقعيت كنوني با همراهي قواي مجريه 
و قضائيه با تمركز بر شــعار »اقتصاد مقاومتي در 
ســايه وحدت ملي و امنيت ملي« در سال ۱۴۰۵، 
ثبات اقتصادي، كاهش تورم، مديريت نقدينگي، 
رونق توليد، اصلاح برنامه هفتم پيشرفت و افزودن 
موارد مربوط به نوسازي و بازسازي خسارات جنگ 
تحميلي دوم و سوم را دستوركار اصلي قرار داده و 
نقشه‌ راه حركت دولت و ساير بخش‌ها را در شرايط 

كنوني و دوران پساجنگ ترسيم كنند. 
   الزامات مجلس تراز ملت مبعوث شده

براي ايفاي نقشي در تراز ملت مبعوث شده، مقدمات 
و الزامات گوناگوني نيز مورد نياز اســت كه در اين 
مجال مختصر، صرفاً بــرادران و خواهران گرامي 
را به مطالعــه‌ دقيق و جدي تفاصيل فرمايشــات 
قائد عظيم‌الشــأن شــهيد اعلي‌الله‌مقامه‌الشريف 
در ديدارهاي ســاليانه‌ نمايندگان مجلس شوراي 
اسلامي، به‌خصوص سال‌هاي اخير كه واجد ارزش 

تجربي و عملياتي مهمي است، توصيه مي‌نمايم. 
طبيعي اســت كه رعايت تقواي فردي در تضمين 
مراعــات آن رهنمودها و انجــام صحيح وظايف 
خطير در برهه‌ حساس فعلي، نقش اساسي دارد و 
تشخيص صحيح اولويت‌ها، آراي مبتني بر مطالعات 
و مشورت‌هاي عميق كارشناسي، زيست مردمي و 
ارتباط گسترده با مردم، فسادستيزي همه‌جانبه، 
ترجيح منافع ملي و مطالبات عمومــي بر نيازها 
و منافع جناحي و گروهي و منطقــه‌اي، توجه به 
ديپلماسي پارلماني، شجاعت و اعلام مواضع شفاف 
و مقتدرانه در برابر زياده‌خواهي‌هاي مستكبران و 
توجه هوشمندانه و انقلابي به موقعيت تازه‌ ايران در 

منطقه و جهان در زمره‌ اين الزامات است. 
   اختلافات را به تنازع و تفرقه تبديل نكنيد

از جمله مصاديق تقوا، رعايت نعمت عظيم وحدت ملي 
و انسجام بي‌بديلي است كه حول پرچم ايران اسلامي 
به ملت بعثت يافته ارزاني شده و در زمره‌ مهم‌ترين 
عوامل ظفر در مقابل شيطان بزرگ مي‌باشد. شكر اين 
موهبت، اهتمام آحاد ملت، خصوصاً نخبگان فكري و 
سياسي از جمله نمايندگان مجلس به صيانت از اين 
وحدت و پرهيز از اختلافات پوچ سياسي و برجسته 

كردن تفاوت‌هاي اجتماعي است. 
طرح و نقشه‌ كور دشمن پس از جنگ تحميلي و فشار 
اقتصادي و محاصره‌ تبليغاتي و سياسي، ايجاد تفرقه 
و تجزيه‌ اجتماعي براي جبران شكست‌هاي ميدان 
نظامي و به زانو درآوردن ملت است و لازم است تك‌تك 
جان‌فداياني كه دلشان براي اسلام و انقلاب يا استقلال 
و سربلندي ايران مي‌تپد، از اين پس، بيش از پيش براي 
پاســداري از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پيوسته 
ملت اهتمام ورزند و اختلافات غيرموجه و حتي موجه 
را به تنازع و تفرقه تبديل نكنند و قولاً و عملًا مظهر 
انسجام و يكپارچگي ملت باشند، ان‌شاءالله. براي شما 
در وظيفه‌ بسيار سنگين نمايندگي ملت شايسته‌اي 
كه در مقابل ظلم و تجاوز ددمنشــان و پليدان دهر، 
سينه ســپر كرده و تاريخ را به ســمت صحيح خود 
هدايت مي‌كند، آرزوي توفيق دارم. با اميد اينكه دعاي 
سرورمان عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف، مؤيد و مسدد 

و جلب‌كننده‌ توفيقات الهي براي شما عزيزان باشد. 


